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.هاي اصلي شعر مطرح شده استيكي از درونمايه
پردازند و در پايـان  نگارندگان در اين گفتار به بررسي تنهايي در شعر صوفيانة فارسي مي

سـراي كلاسـيك، مفهـومي    در شـعر شـاعران صـوفيانه   »تنهايي«گيرند كه مفهوم نتيجه مي
ار و به معني عام خلـوت و عزلـت   ـ اسلامي رايج در آن روزگبرگرفته از عرفان و تصوف ايراني

برخي چـون سـنايي   .هاي شاعران از تنهايي وجود داردهايي نيز بين برداشتاست، اما تفاوت
بيشتر بر جنبة ظاهري خلوت و عزلت تأكيد دارند و بعضي چون مولوي بر جنبة ظاهري و باطني 

نيز بيشتر به علت رواج كساني چون سعدي .اي چون حافظ بيشتر بر جنبة باطني آنآن، و عده
.انداند و حتي گاهي نيز با نيش و كنايه از آن سخن گفتهاين مضمون در آن دوره بدان پرداخته
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تنهايي در شاخة سنتي شعر صوفيانة معاصر نيز كه نمايندة بارز آن شهريار است، ادامة همـان  
حافظ است، امـا ايـن   ويژه تنهايي مطرح در شعرتنهايي موجود در شعر صوفيانة كلاسيك، به

مضمون در شاخة نوگرا و نيمايي يعني در شعر سهراب سپهري بيشتر تحـت تـأثير زنـدگي و    
موضـوع  .هاي بودا و به معني سكوت و خلوتي پاك و معنوي براي فكـر و اشـراق اسـت   آموزه

ليل اخير، يعني تنهايي در شعر سهراب با توجه به اين ديدگاه، در مقالة حاضر نقد و شرح و تح
.شده است

:هاكليدواژه�
.ـ اسلامي، عرفان بودايي، سهراب سپهريشعر فارسي، تنهايي، تصوف ايراني

مقدمه
انسان هنگـامي كـه   .از مسائلي است كه آدمي هميشه با آن مواجه بوده است»تنهايي«

ميـرد و هسـتي را وداع  نهد و هنگامي كه مـي شود، تنها گام به عرصه هستي ميمتولدّ مي
در فاصلة تولدّ تا مرگ نيـز تنهـايي بـه عنـاوين     .گزيندگويد، تنها در گور مسكن ميمي

همــين امــر ســبب شــده اســت كــه برخــي تنهــايي را  .آوردمختلــف بــه انســان روي مــي
)7ديالكتيك تنهايي، ص.(بدانند»ترين واقعيت در وضع بشريعميق«

هـاي  ان، توجـه افـراد و گـروه   اي هميشه مطرح در زندگي انس ـتنهايي به عنوان مسئله
متعددي را به خود جلب كرده و همين امر سبب شـده اسـت كـه از زوايـاي مختلفـي بـه       

عشّـاق، عرفـا، متصـوفه، فلاسـفه،     .ن نگريسته شود و تعاريف متعددي از آن ارائه گرددآ
ر انـد و ه ـ هر كدام از منظري به مسئلة تنهـايي نگـاه كـرده   ...شناسان وروانشناسان، جامعه

ادبيـات نيـز بـه عنـوان     .اندكدام تعريفي خاص و متناسب با جايگاه خود از آن ارائه داده
ــه طــرق مختلــف بــه انعكــاس ايــن تعــاريف و   تجلــي گــاه انديشــه و عواطــف انســاني، ب

هـاي مختلـف و بـه علـل گونـاگون      بنـابراين، تنهـايي در دوره  .ها پرداختـه اسـت  ديدگاه
هـدف ايـن مقالـه بررسـي     .بت ادبيات فارسي بوده استهاي اصلي و ثامايهيكي از درون

ويـژه شـعر صـوفيانة معاصـر     هـاي آن در حـوزة شعرصـوفيانه، بـه    مايه و جرياناين درون
.است
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تنهايي در عرفان و تصوف
هـاي ادبيـات فارسـي اسـت كـه بـا ورود بـه عرصـة         مايـه عرفان و تصوف يكي از بـن 

ويـژه  مايه، تحولي شگرف در ادبيـات و بـه  وناين در.ادبيات، غنايي خاص به آن بخشيد
شعر فارسي به وجود آورد و نوعي از انواع ادبي فارسـي را بـا عنـوان ادبيـات عرفـاني بـه       

.خود اختصاص داد
نگـرش اول مخـتص بـه جنبـة     .دارد»تنهـايي «فـان و تصـوف نگرشـي دوگانـه بـه      عر

ـ كه آن را است»ق عرفانيعش«و بالاخص »عرفان«ايدئولوژيك اين جريان گسترده يعني 
ـ و نگرش دوم طلبدمورد بررسي قرار داد و مجالي ديگر مي»تنهايي عاشقانه«بايد در ذيل 

.پردازيماست كه در اين مقاله به بررسي آن مي»تصوف«مربوط به جنبة عملي آن يعني 

تنهايي صوفيانه
»جــوييكنــاره«و »نشــينيگوشــه«، »عزلــت«، »خلــوت«بــه معنــي1»تنهــايي صــوفيانه«

و بـه طـور كلـي آن مفهـومي اسـت كـه صـوفيه بـراي         )ذيـل تنهـايي  :نامه دهخـدا لغت(
البته گفتني است كه مشايخ و بزرگـان تصـوف در   .منظور نظر دارند»عزلت«و »خلوت«

:اندتعريف خلوت و عزلت با يكديگر اختلاف دارند و ظاهر و باطني نيز براي آن قايل
خلوت محادثـه و سـخن گفـتن سـرّ     «:گويددر تعريف خلوت ميعبدالرزاق كاشاني 

و امـا  ، اين حقيقـت خلـوت و معنـاي آن اسـت    .است با حق؛ به طوري كه غير او را نبيند
ـ يعني تبتّل و توجـه بـه خـدا و    صورت آن، چيزي است كه بدان به اين معني دست يابند

)34ترجمة اصطلاحات الصوفيه، ص(».بريدن از غير حق
اي اسـت از چنـد گونـه    خلـوت، عبـارت از مجموعـه   «:گويـد االله نيـز مـي  نعمـت شاه

مخالفت نفس و رياضات، از تقليل طعام و قلتّ منام و صوم ايـام و قلّـت كـلام و تـرك     
فرهنـگ مصـطلحات عرفـا و    (».مخالطت انام و مداومت ذكر ملـك علّـام و نفـي خـواطر    

)173متصوفه، ص
ــت و برخــي آن را غيــر عزلــت مــي بعضــي از صــوفيه خلــوت را همــان عز ــد و ل دانن

طلبد و آدمي را بـه  گيري از نفس و آنچه به خود ميخلوت، از اغيار و گوشه:گويندمي
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الوجـود؛  پس خلـوت كثيرالوجـود اسـت و عزلـت قليـل     .دارد، استغير خدا مشغول مي
از اغيـار  عزلـت :انـد اي ديگـر گفتـه  بنابراين، مقام عزلت بالاتر از خلوت است؛ امـا عـده  

)ذيل خلوت:نامه دهخدالغت.(باشد؛ بنابراين خلوت بالاتر از عزلت است
هــا، نگارنــدگان، تنهــايي هــاي موجــود در آنهــا و اخــتلافگذشــته از ايــن تعريــف
انـد و بـا ايـن ديـد، شـعر      در نظـر گرفتـه  »عزلـت «و »خلـوت «صوفيانه را در معنـاي عـام   

هرچند بايـد در نظـر داشـت كـه     .اندرار دادهكلاسيك و معاصر فارسي را مورد بررسي ق
.تنهايي صوفيانه در شاخة نيمايي شعر معاصر، تفاوت اندكي با معني ياد شده دارد

از همان قرون اولية اسلامي در گفتـار كسـاني   »تنهايي«با عنوان مشخصّ »تنهايي صوفيان«
است و تنها آن بـود  سلامت در تنهايي«:گويداويس مي.خوردچون اويس قرني به چشم مي

تنهـايي  [(كه فرد بود در وحدت، و وحدت آن بـود كـه خيـال غيـر نگنجـد تـا سـلامت بـود         
گيري درست نبود كه الشيطانُ مع الواحـد و هـو عـن الاثنـينِ     اگر تنهايي به صورت)].حقيقي

 ه  در )8ـ 4/7فرهنگ اصطلاحات تصوف، (»)]تنهايي ظاهري[(ابعدنيـز ترجمة رسـالة قشـيري
.اندسخناني از بزرگان صوفيه نقل شده است كه از خلوت و عزلت با عنوان تنهايي ياد كرده

هر كه خواهد :گفت...جنيد.تنهايي نشست صديقان است«:گويديحيي ابن معاذ مي
كه دين وي به سلامت بود و تن و دل وي آسوده بود، گو از مردمان جدا بـاش كـه ايـن    

)157ص(».آن است كه تنهايي اختيار كندزمانة وحشت است و خردمند 
تنهايي صوفيانه در شعر كلاسيك.الف

هجري و در شعر 8تا 5اوج تنهايي صوفيانه در شعر كلاسيك، در شعر صوفيانة قرن 
خـورد، امـا شـاعراني چـون حـافظ و      ـ شاعراني چون سنايي و مولوي به چشم مـي صوفي

در اين مجـال، بـه بررسـي ايـن مضـمون در      .اندندهسعدي نيز از پرداختن بدان بركنار نما
.پردازيمشعر اين شاعران مي

ـ سنايي 
خـود آنقـدر در   حديقـة  سنايي در اوان ورود عرفـان و تصـوف بـه شـعر فارسـي، در      

شمرد كه در نهايت كسـب  گويد و مزاياي آن را برميستايش خلوت و تنهايي سخن مي
:آورد كهاو فرياد برمي.انددپادشاهي عالم را در گرو تنهايي مي
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ــت  ملك عالم به زير تنهـايي اسـت   ــايي اس ــان زيب ــا نش ــرد تنه م
)452ديوان سنايي، ص(

پيمايد كه حتيّ داشتن همسر، اهل و عيال را نيز مـانع  و در ادامه چنان راه افراط را مي
:داندرسيدن به خدا مي

ــار فــرد باجفــت باشــي خــداي ندهــد بــار ...شــي خــداي باشــد ي
ــروين  بــينعزبــي بــه كــه جفــت كوتــه ــد پ ــه از دوص ــا ب ــاه تنه م

)453ـ 452همان، ص(
چنان در نظر سنايي اهميت دارد كه با بياني صريح و محكم اعلام تنهايي و عزلت آن

:يابددارد هر كس عزلت پيشه نكند، به هيچ كمالي دست نميمي
همي سـلاح زلاحـول سـازد و تعويـذ    ه ديـو از ضـعيفي مـردم   درين زمانه ك

كسي كه روي قناعـت نديـد هـيچ نديـد    كسي كه عزتّ عزلت نيافت هـيچ نيافـت  
)197همان، ص(

توان به گوهر معني رسـيد و بـراي نائـل آمـدن بـه      به گمان او در ميان انبوه مردم نمي
:دنيا و اهل آن كناره گرفتاي خلوت گزيد و از اين مقصود بايد در گوشه

ــر غــواصدر جوي شهر گوهر معني طلب مكن ــار گي ــا كن وار گوشــة دني
)297همان، ص(

ورزد، نبايد در ميـان مـردم دنيـا    او معتقد است كسي كه خالصانه به خداوند عشق مي
باشد و خوش بگذارند، بلكه بايد به كنج خلوت خزيده و تن خود را در آتـش رياضـت   

:ر دهدقرا
در گلستان مگرد و در آتش قرار گيراي از غم جليلگر چون خليل سوخته

اـر گيـر    ماهي ز آب نازد و گنجشـك از هـوا   اـر بح زين هر دو بط بجـوي و كن
)جاهمان(

آرامـش روح را  در نظر او التزام خلوت و عزلت هر چند موجب آزار تن اسـت، امـا   
گر، ثمرة خلوت در نظـر سـنايي آرامـش روح انسـان اسـت؛      به عبارت دي.به همراه دارد

:آيدآرامشي كه در ميان مردم هرگز به دست نمي
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ــس   ــت روح را از كـ ــلوتي نيسـ ســلوت روح خلــوت آمــد و بــسسـ
راهت ايـن اسـت و مردمـان ايننـد    دهـــر بـــد راي و خلـــق بـــد بيننـــد 
كـن مـي يا بـر اينهـا نشـين و جـان    يا به خلوت بـه خـوش دلـي تـن زن    

)735همان، ص(
كنـد  او در جايي ديگر نيز به عادت و رسم بد روزگار و نااهلي مردمان آن اشاره مـي 

هـا تنهـايي و عزلـت را توصـيه     و براي رهايي از دست اين مردمان نااهـل و آزارهـاي آن  
:كندمي

ــد اســت  كـه خاصـة خـرد اسـت    خاصه با آنعــادت و رســم روزگــار ب
ــل زما  ــه اهــ ــد زان كــ ــه نااهلنــ ــد نــ ــي جهلنـ ــم و قاضـ ــحنة ظلـ ...شـ

ــر    ــت گي ــق عزل ــا ز خل ــو عنق ــر   همچ ــه زحي ــس ب ــند در قف ــات نكش ت
)742همان، ص(

آيد، اين است كه او بيشتر بـر  هاي سنايي در باب تنهايي صوفيانه برميآنچه از سروده
نبة باطني گيري از خلق، رياضت و رهبانيت تأكيد دارد تا ججنبة ظاهري آن يعني گوشه

.كندهر چند گاهي نيز به ثمرات آن اشاره مي.آن
ـ مولوي 

او در داسـتان  .كنـد صحبت مي»خلوت«و »تنهايي«مولوي نيز در دفتر اول مثنوي از 
، 3از زبان وزيـر مـزوري كـه بـراي اضـلال نصـارا، خلـوت گزيـده اسـت         »پادشاه جهود«

:گويدخطاب به يكي از نصارا مي
كز همه ياران و خويشان بـاش فـرد  ين پيغـام كـرد  كه مـرا عيسـي چن ـ  

ــين  ــا نش ــن، تنه ــوار ك وز وجود خويش هم خلوت گـزين روي در دي
)29مثنوي، ص(

مولانا در اين ابيات معتقد است كه تنهايي و خلوت فقـط بـه معنـي گوشـه گـرفتن از      
ينكه انسان بـه  اي است براي انيست، بلكه اين تنهايي ظاهري مقدمه)تنهايي ظاهري(خلق

و )خـود شـدن  بـي (يعني خلوت گزيدن و رهـا شـدن از وجـود خـويش    »تنهايي حقيقي«
.سخن گفتن با حق برسد
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خَيرٌ الوحدةُ«گيرد وتحت تأثير حديث مولانا در دفتر دوم نيز از اين مضمون بهره مي
گزيدن از اغيار ، خلوت را براي دوري »من جليسِ السوء و جليس الصالح خيرٌ من الوحده

تواند با خدا ارتباط داند وگرنه در نظر او انسان در صحبت ياران نيك نيز ميو ياران بد مي
:داشته باشد، بلكه چه بسا در جمع ياران موافق بتوان زودتر با خدا ارتباط يافت

ظلمت افزون گشت و ره پنهـان شـود  پوســـتين بهـــر دي آمـــد نـــه بهـــار   
ــار   خ ــه ز ي ــد، ن ــار باش ــوت از اغي ــود   ل ــدان ش ــر خن ــس دگ ــا نف ــس ب نف

ــود     ــا ش ــر دو ت ــل دگ ــا عق ــل ب ــود    عق ــدا ش ــت و ره پي ــزون گش ــور اف ن
)172همان، ص(

و انسان شودآور ميلاو همچنين معتقد است وقتي تنهايي و خلوت استمرار يابد، ملا
:در چنين حالتي بايد خلوت را رها كند و به صحبت ياران خدايي روي آورد

ــوي  چون ز تنهايي تـو نوميـدي شـوي    ــيدي ش ــار خورش ــاية ي ــر س زي
ــو زود   ــدايي را ت ــار خ ــو ي چون چنان كردي، خدا يار تـو بـود  رو بج

)جاهمان(
آن را از طريـق التـزام   اي اسـت كـه سـالك    فايدة خلوت هـم خـود نكتـه   «به زعم او 

)2/690سرّ ني، (».كندصحبت درك مي
سـت آخر آن را هم ز يـار آموختـه  سـت كه در خلوت نظر بر دوختهآن

)جاهمان(
مولانا در دفتر پنجم نيز در داستان عياضي كه هفتاد بار بـر اميـد شـهادت غـزو كـرده      

و خلوت روي آورده بود، از تنهـايي  بود اما چون از آن نوميد شده بود به مبارزه با نفس
:گويدسخن مي

ــود   ــانم نب ــهيدي روزي ج ــون ش ــه زود چ ــوت و در چلّ ــدر خل ــتم ان رف
ــدن  در جهــــاد اكبــــر افكنــــدم بــــدن ــر ش ــردن و لاغ ــت ك در رياض

)858همان، ص(
در اين داستان، عياض در گرماگرم مجاهده با نفس است كه با شـنيدن صـداي طبـل    

او در ايـن ميـل و رغبـت، نفـس خـود را در      .يابدرا راغب و مايل به غزا ميغازيان خود 
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شود، بيند و وقتي دليل اين ميل و رغبت را از نفس خود جويا ميخور اتهام و ملامت مي
تر از جهاد اكبر اسـت؛ چـرا كـه او بـا     كند كه جهاد اصغر براي او مرغوبنفس اقرار مي

ال مردن و زنده شدن است اما در جهاد اصغر يك بار التزام خلوت و رياضت دائماً در ح
بنـدد كـه تـا زنـده     شنود، با خود عهد ميعياض كه اين را مي.شودميرد و خلاص ميمي

است از اين خلوت بيرون نيايد؛ چرا كه انسان تا زماني كه در خلوت است همة كارهـا را  
:دهد و نيتش خالص استبراي خدا انجام مي

ــذر كــردم كــه ــن زن اـرم، چـو زنـده   خلــوت هــيچ م سـت ايـن بـدن   سر برون ن
ــد زانكه در خلوت هر آنچ اين تن كنـد  ــرد و زن كنـ ــراي روي مـ ــه از بـ نـ
ــوتش  جــــز بــــراي حــــق نباشــــد نيــــتشجنـــبش و آرامـــش انـــدر خلـ

)جاهمان(
مولانا با نقل اين داستان، اهميت خلـوت و عزلـت را در جهـت تزكيـة نفـس متـذكر       

اما تقيد به سـنت و سـيرت   «گردد گاه به ضرورت طولاني نيز ميود؛ خلوتي كه گهشمي
اســتمرار در آن را تجــويز ]كــه در دفتــر دوم نيــز خــاطر نشــان كــرده بــودچنــان[رســول 

كند، پيداست كـه ميـل   نمايد، و سالك مجاهد وقتي تسلط خود را بر نفس تجربه مينمي
نگرد، و چـون التـزام عزلـت را موجـب     ء ظن ميبه استمرار در خلوت را هم با چشم سو

كوشد تا در سير مراتـب، آن را هـم   كند و مييابد از آن اجتناب ميانحراف از سنت مي
».مثل منزلي از منازل راه در پس پشت بگذارد و سير خود را در مـاوراي آن ادامـه دهـد   

)2/692سرّ ني، (
ـ سعدي

دسـتي بـر آتـش تصـوف دارد، از ايـن      سعدي نيز كه رسـماً صـوفي نيسـت و از دور    
گونه از تنهـايي را در ميـان اشـعار    كند و به زيبايي اينمضمون در اشعار خود استفاده مي

:زنداي نيز بدان ميگونهبرد و نيشعاشقانة خود به كار مي
ــتن  اگر كنجي به دست آرم دگر بـار  ــا نشس ــت و تنه ــن نوب ــنم زي م
ه نتوان در به روي دوست بستنكوليكن صـبر تنهـايي محـال اسـت    

)529كليات سعدي، ص(
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سعدي، تنهايي صوفيانه را قبول ندارد و آن را صرفاً از جهـت رواج چنـين مضـموني    
او خلوت و عزلت را موضوعي مخالف و در تقابل با عشـق  .برددر عصر خود به كار مي

:كندداند و به همين جهت است كه به تعريض از آن ياد ميمي
برنـد و عقـل  گر شاهدان نه دنيي و ديـن مـي  

انـد؟ پس زاهدان براي چـه خلـوت گزيـده   
)441همان، ص(

دانـد، امـا   مـي »نشيني دائميگوشه«سعدي در مصراع اول بيتي به طنز، عادت خود را 
گزينـي دائمـي را بـه    افتد، ايـن خلـوت  بلافاصله در مصراع دوم تا چشمش به معشوق مي

افتد و بدين شـكل آب سـردي بـر پيكـرة     سپارد و به دنبال معشوق به راه ميفراموشي مي
:ريزدتصوف و تنهايي صوفيانه مي
اي از طلبـت ننشسـتم  تا تو برخاسـته نشستن بوديدائماً عادت من گوشه

)495همان، ص(
احتــراز از «او در جــايي ديگــر از .كنــداو بارهـا و بارهــا ايــن مضــمون را تكــرار مـي  

گويد، اما باز وسوسـة معشـوق او   سخن مي»نشستن به كنج خلوت«و »وگوي عوامتگف
:كشانددارد و به جانب عشق و عاشقي ميرا از اين كار بر حذر مي

كزين سپس بنشـينم بـه كـنج تنهـايي    كـردم وگوي عوام احتراز ميز گفت
رسواييكني ز نه عاشقي كه حذر ميوفاي صحبت جانان به گوش جانم گفت

)546همان، ص(
توان در آن منزل گزيـد،  در نظر سعدي تا زماني كه گوشة چشم معشوق هست و مي

:نشيني و عزلت هيچ جايي نداردگوشه
ــده  ــق و فاي ــرفتم ز خل ــه گ ــتگوش اي نيس

نشــين اســتگوشــة چشــمت بــلاي گوشــه
)392همان، ص(

ـ كـه محـراب آن معشـوق    لوت عاشقانهبنابراين از خلوت صوفيانه بيرون آمده و به خ
:آوردـ روي مياست
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هركه چيزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد
هر كه محرابش تو باشي سر ز خلوت بـر نيـارد  

)420همان، ص(
ـ حافظ

پيشة قرن هشتم هجـري كـه عشـق و عرفـان را در     مسلك و عاشقحافظ، شاعر عارف
تنهـايي  «و »تنهـايي عاشـقانه  «، دو گونـه از تنهـايي يعنـي    شعرش با هم تلفيق كرده اسـت 

بـرد، امـا او از   را به موازات هم و بدون تـرجيح يكـي بـر ديگـري بـه كـار مـي       »صوفيانه
كنـد و تعبيـر   يـاد مـي  »عزلـت «و »خلوت«تنها با عنوان مرسومش يعني »تنهايي صوفيانه«
خلـوت  «حـافظ  .دهـد ـ اختصاص ميـ فراق و هجران»تنهايي عاشقانه«را فقط به »تنهايي«

را گنجـي  »عزلـت «او .دانـد مي»منبع آب حيات ازلي«و »روضة خلد برين«را »درويشان
»درويشـان «هـا تنهـا توسـط    هـاي عجيبـي دارد و گشـايش ايـن طلسـم     داند كه طلسـم مي

:پذير استامكان
اـن اسـت      ماية محتشمي خـدمت درويشـان اسـت   روضة خلـد بـرين خلـوت درويش
فتح آن در نظر رحمت درويشان اسـت گنج عزلت كه طلسمات عجايـب دارد 

ــي  ــي م ــات ازل ــيحــافظ ار آب حي اـن اسـت    طلب اـك در خلـوت درويش منبعش خ
)52ـ 51ديوان حافظ، ص(

ــي    ــك و ب ــايي خش ــون تنه ــافظ چ ــوت ح ــنايي و از آن خل ــي س ــه روح و افراط گون
خلوت او، خلـوتي نـوراني اسـت كـه     .ستتازد، نيهايي كه سعدي بر آن مينشينيگوشه

:آورنداهل دل بدان روي مي
اـرم نشسـت  چراغ جام در خلوت نميبي زآنكه كنج اهل دل بايد كه نوراني بودي

)181همان، ص(
دانـد، نـه از يـار؛ بلكـه     حافظ نيز همچون مولانـا خلـوت را بـراي دوري از اغيـار مـي     

:ضروريات استهاي او الزامي و ازحضور يار در خلوت
نه من بسوزم و او شـمع انجمـن باشـد   خوش است خلوت اگر يار يارِ مـن باشـد  

)136همان، ص(
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هـاي او  هاي حافظ است كه سبب نوراني شدن خلـوت و همين حضور يار در خلوت
:شده است

اـمم هنـوز  ميپرتو روي تو تا در خلوتم ديد آفتاب رود چون سايه هر دم بر در و ب
)217همان، ص(

شـود،  هـاي او مـي  هاي حافظ نه تنها سبب نوراني شدن خلـوت حضور يار در خلوت
:كندبلكه وجود او را نيز نوراني مي

چون صبح بر آفاق جهان سـر بفـرازم  گر خلوت ما را شـبي از رخ بفـروزي  
)272همان، ص(

افظ متمـايز از تنهـايي   در شعر ح ـ»تنهايي صوفيانه«و اين ويژگي سبب شده است كه 
.صوفيانة مطرح در شعر صوفي شاعراني چون سنايي و مولوي باشد

نگـرد و بـه نـيش و    حافظ گاهي نيز چون سعدي به چشم طعن به تنهايي و خلوت مي
:گويدكنايه از آن سخن مي

تـت در عين گوشه و اكنون شدم چو مستان بر ابـروي تـو مايـل   گيري بودم چو چشم مس
)250مان، صه(

گويـد، آن خلـوت   اما اين تنهايي و خلوتي كه حافظ با نيش و كنايه از آن سخن مـي 
نورانيي نيست كه پيش از اين از آن سخن گفتيم، بلكه از گونة تنهايي زاهدانة خشـك و  

:ظاهري كساني چون سنايي است
اـي دلـم   ايمـده مست و آشفته به خلوتگـه راز آ زهد من با تو چه سنجد كه به يغم

)339همان، ص(
حافظ بـراي نشـان دادن عـدم تمـايلش بـه چنـين خلـوتي گـاه بـه ظـاهر بـه آن روي            

:كشدآورد اما در اثناي آن، ياد يار او را از آن بيرون ميمي
ــار مــي هر دم به ياد آن لب ميگـون و چشـم مسـت    ــة خم ــه خان كشــياز خلــوتم ب

)369همان، ص(
خواهـد تـا او را از آن   آيد و از يـار مـي  چنين خلوتي به ملال ميگاهي نيز خود او از 

:نجات دهد
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ــالي ساقي بيار جامي وز خلوتم بـرون كـش   ــاش و لااب ــه در بگــردم قلّ تــا در ب
)372همان، ص(

تنهايي صوفيانه در شعر معاصر.ب
ايـن  .شـود تنهايي صوفيانه در دورة معاصر، هم در شعر سنّتي و هم نيمايي مطرح مـي 

گونه از تنهايي را در شاخة سنّتي شعر معاصر در شعر شاعراني چون شهريارــ كـه زمينـة    
4كنـد اصلي شعرش عاشقانه اسـت و در دوران پيـري، گرايشـي نيـز بـه عرفـان پيـدا مـي        

گونـه تنهـايي در   توان جستجو كرد و در شاخة نيمايي آن، تنها سهراب سپهري به اينمي
.شعرش پرداخته است

:نهايي صوفيانه در شاخة سنتّي شعر معاصرت.1
»عزلـت «و »خلـوت «تنهايي صوفيانه در شاخة سنّتي شعر معاصر دقيقاً به همـان معنـي   

گونـه  رايج در شعر كلاسيك صوفيانه اسـت، امـا نـه بـدان حـد كـه شـاعري را كـه ايـن         
حـد  شـود، بتـوان صـوفي ناميـد، بلكـه ايـن را فقـط بايـد در        كاربرد در شعر او ديده مـي 

بنابراين، تنهايي صـوفيانة موجـود در شـعر شـهريار آن     .تمايل به عرفان و تصوف دانست
نشـيني، رياضـت   غلظت تنهايي صوفيانة شعر كلاسيك يعني مسائلي از قبيل التزام به چلـه 

كه از شواهد و قـراين و تصـريح خـود شـهريار پيداسـت، او عرفـان و       چنان.را ندارد...و
سـراي كلاسـيك، بـه ويـژه شـعر حـافظ اقتبـاس        شاعران صوفيانهتصوف خود را از شعر

:كرده است
اـ مـن  خانة عرفان كتابتبه مكتب دارمبه جز در شعر حافظ درس عشق از بر نميهاست ام

)302ديوان شهريار، ص(
ــه از   ــي عارفان ــا گشــتن «شــهريار در غزل ــه و تنه ــدن(=»يكّ ــوت گزي ــايي«، )خل »تنه

گزيني خودـ كه آن را توفيقي از او با خلوت.گويدسخن مي»تقاف عزل«و )خلوت(=
:برسد)يكتا(=»خداوند تنها«خواهد به داندـ ميجانب خدا مي

به من آموخت همين يكهّ و تنها گشـتن ها تجربـه و آن همـه دنيـا گشـتن    سال
چنــد بيهــوده بــه دور همــه دنيــا گشــتن بلكه روزي به تو تنها رسـم از تنهـايي  
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تــا توانســتم از ايــن قاعــده عنقــا گشــتنقاف عزلت تو به من دادي و اقليم بقـا 
)100ـ 99همان، ص(

را سبب ارزشمند شـدن و تعـالي   »خزيدن به كنج تنهايي«گزيني و او همچنين خلوت
:داندانسان مي

نشان باشمنام و بيكه گنج باشم و بيها كه خزيدم به كنج تنهـايي چه سال
)270همان، ص(

توانـد از آنجـا   داند كه انسان مـي را جايي مي»خلوتگاه تنهايي«تر او در ابياتي عارفانه
در نظر او انسان با التزام به خلـوت و تنهـايي از خـود فـاني و بـه حـق بـاقي        .به خدا برسد

اي اسـت كـه در گوشـة    و ثمـره »توشة پنهاني«شود و اين فناي از خود و بقاي به حق مي
:آيدتنهايي به دست مي

آنجا كه روي از خود و آنجا كه به خود آييراهــي بــه خــدا دارد خلوتگــه تنهــايي
ــايي  گر طوطي غيبي است در بيشـة خاموشـي   ــة تنه ــاني در گوش ــة پنه ور توش

)440همان، ص(
كسي كـه  :گويدكند و مياو در جايي ديگر نيز توصيه به روي آوردن به خلوت مي

ق اسـت بايـد در كـنج خلـوت بنشـيند و سـر در گريبـان خـود فـرو ببـرد و بــا           طالـب ح ـ 
تواند با چشم هاي نفساني خود مخالفت كند تا درونش صفا پيدا كند، آنگاه ميخواهش

او معتقد است تا انسان با خود خلوت نكند و از خود و تعلّقـات  .دل خدا را مشاهده كند
د خـويش خلـوت نگزينـد، حقـايق عـالي را      خود فـاني نشـود و بـه قـول مولانـا از وجـو      

در نظـر او، يكـي از فوايـد خلـوت و تنهـايي، فنـاي انسـان از خـود و         .توانـد دريابـد  نمي
:كندتعبير مي»كنج فنا«تعلّقات خود است؛ بنابراين از خلوت به 

خلاف خواهش خود تا خدا تواني يافـت سري به سينة خود تا صفا تواني يافـت 
كليـد فــتح بــه كـنج فنــا تــواني يافــت  گنجينـة ادب قفـل اسـت   درِ حقايق و 

)141همان، ص(
به عقيدة شهريار انسان تا در ميان مردم است، از خدا غافل است، اما وقتي بـه خلـوت   

:رسدآورد، از كثرات عالم رها شده و به وحدت با خدا ميروي مي
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ــدا  از اين كثرتم روي دل كن به وحدت ــا خ ــوتم ب ــه دل خل ــيك ــنددم پس
)155همان، ص(

ـ كه بـه زعـم او چراغـي روحـاني     شهريار نيز تحت تأثير مولانا و حافظ از حضور يار
هـا و وجـود او   به همين دليل است كـه خلـوت  .ماندهاي خود غافل نميـ در خلوتاست

:نيز چون حافظ نوراني است
خلـوتم چراغـان كـن اي چـراغ روحــاني    

ــمة نوشـــت  ــم و دل چراغــاـنياي ز چشـ چشـ
)413همان، ص(

اي ديگر، دست يار و همراز خود را گرفته از ميـان يـاران بيگانـه بيـرون     او در عارفانه
او در اين .آورد تا با يكديگر به كام صدف تنهايي فرو روند و گوهرهايي يكتا شوندمي

را مسـتلزم دوري  غزل، شهرياري عالم و پاي گزاردن به اقليم جان و رسيدن بـه خداونـد   
:داندگزيدن از خلق و روي آوردن به تنهايي مي

زين همرهان، همـراز مـن تنهـا تـويي، تنهـا بيـا      
باشد كه در كام صدف گوهر شـوي، يكتـا بيـا   

مـا ره بـه كـوي عافيـت دانـيم و منزلگـاه انـس       
اي در تكاپوي طلب گم كـرده ره، بـا مـا بيـا    

انـد ان بـه چـاه افكنـده   اي ماه كنعاني تو را يـار 
ــا   ــالا بي ــا چنگــي زن و ب ــد م ...در رشــتة پيون

ــد   ــي كنـ ــت ارزانـ ــر نااهلـ ــا اگـ ــا و مافيهـ دنيـ
بـــا ســـرگراني بگـــذر از دنيـــا و مافيهـــا بيـــا

اـي دون      اـرق از شـور و شـر دني اـ را ف كنجي است م
اينجا چو فارغ گشتي از شـور و شـر دنيـا بيـا    

پـا شـدي بـا سـر بـرو     ن، بيراه خرابات است اي
يعنــي گرفتــه شــعلة شــوقت بــه ســر تــا پــا بيــا
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گر شهرياري خواهي و اقليم جـان، از خاكيـان  
چــون قــاف دامــن بــازچين زيــر پــر عنقــا بيــا 

)95همان، ص(
تنهـايي  .تنهايي صوفيانة شهريار همچون تنهايي سنايي خشك و خالي از صفا نيسـت 

اي اسـت كـه كـنج آن نـه كـنج صـومعه و خانقـاه، بـل كـنج          حافظانهاو تنهايي نوراني و 
:خرابات است؛ كنج خراباتي كه به زعم او كم از وادي ايمن ندارد

عزّت از خانة تزويـر و خرافـات بـريم   خيز تا خيمة عزلت بـه خرابـات بـريم   
تا بدان بقعه پي از رؤيت رايات بـريم ستنخلة وادي ايمن به چراغ افروزي

)327همان، ص(
:تنهايي صوفيانه در شاخة نيمايي شعر معاصر.2
در شاخة نيمايي و نوگراي شعر معاصر كـه در اشعارسـهراب نمـود    »تنهايي صوفيانه«

اسـلامي تـأثير گرفتـه باشـد از     ـ ـپيدا كرده است، بيش از اينكه از عرفان و تصوف ايراني
كلياشـتورينا در ايـن بـاره    5.پذيرفته اسـت هاي بودا تأثيرعرفان بودايي و زندگي و آموزه

»بـودا «دهندة نفوذ آشكار فلسـفة  ـ عرفاني سهراب، نشانبعضي از اشعار فلسفي:گويدمي
:نويسدحجت عماد نيز در اين باره مي)108شعر نو در ايران، ص(در اوست

وجوهـاي عرفـاني  اين سرمنشأ در پي جست.شعر سپهري داراي سرمنشأ لطيفي است«
و كشف و شهودهاي روحاني با سير در آفاق و انفس و تأملات هنـري بـه دسـت آمـده     

.ـ شرقي انجام گرديده استگيري از عرفاني بوداييوجوهاي عرفاني با بهرهجست.است
هـاي عرفـاني كـه    تمام اشـارت ...هاي عرفاني سهراب استشرق، يكي از برترين بن مايه

دريافت واقعي از عرفان بودايي است كـه در قالـب   گويد، نوعي سهراب از آن سخن مي
)66سهراب سپهري و بودا، ص(».كنيمشعر با آن برخورد مي

انـد و بـه   هر چند اين نظر مخالفاني دارد و كساني چون خسرو احتشامي بـه آن تاختـه  
ــ اسـلامي، بـه ويـژه عرفـاي      نظر دكتر شميسا دربارة تأثيرپذيري سهراب از عرفان ايراني

اند براي مدعاي خود جـز مفـاهيم مشـابه در عرفـان     اند، اما نتوانستهاستناد كرده6خراسان
ـ اسلامي شاهدي از شعر سهراب بياورند و حتـي اسـتفادة سـهراب    بودايي و عرفان ايراني
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!]؟[هـاي خـاور دور را از روي عمـد    هـاي مـذهبي سـرزمين   از نام برخي شهرها و كتاب
)31ـ 30صوف شرق، صسپهري در غربت ت.(انددانسته

كاميار عابدي، نظر معتـدلي دربـارة تأثيرپـذيري سـهراب از عرفـان بـودايي و عرفـان        
:گويداو در اين باره مي.ـ اسلامي داردايراني
او خـود از شـرق اسـت،    .آورداز مشرق سر درمي1332سير انديشة سهراب از سال «

تخاب اوست؛ انتخـاب راسـتين او   اين ان.كنداما نگاهش و روحش به شرق دور توجه مي
اي ماند، بلكه بـه پيـرو عاشـق و شـيفته    كه تا واپسين دم حيات به آن وفادار و علاقمند مي

شود، اين است كه بايد اين استنباط ميهازندگي خوابآنچه از دفتر .شودهم تبديل مي
از مصـاحبت  (».منحصر و جستجو كـرد "بودا"هاي آيين را بيشتر در جذبه و جاذبه"شرق"
آوار اش بـا عنـوان   در مقدمة دفترهـاي سـه گانـه   1340سهراب در سال )124فتاب، صآ

ــ آن هـم بـا تحسـين و     »بـودا «كنـد و از  دفـاع مـي  »غرب«در مقابل »شرق«، نيز از آفتاب
آميـز سـخن   اي احتـرام ــ اسـلامي بـا اشـاره    گويـد و از تصـوف ايرانـي   ـ سـخن مـي  لذت

ن انسان بـزرگ كـه گوشـه چشـمي نيـز بـه ميـراث عرفـان و         اي)56همان، ص.(گويدمي
ي آرامش طلب و بعدها بـه  »بودا«تصوف ايران داشت، به دليل روحية فردي، در عمل به 

ــ البتـه بيشـتر در    آوري تبديل شد كه در شـرق و غـرب جهـان   آرامش رسيده و شگفت
و فرقـه و مـذهبي   ـ به دنبال آن بركة شفاف و زيبا و جاودانه كه نـامش در هـر قـوم   شرق

)59همان، ص.(گشتكنيم، ميتعبير مي»عرفان«كند و ما غالباً از آن به فرق مي
گذشته از اختلاف نظرهاي موجود در باب سرچشمة عرفان سهراب، بايد بگـوييم تنهـايي   

:در شعر او به معني سكوت، خلوت معنوي و روحي و خلوتي پاك براي فكر و اشراق است
)310هشت كتاب، ص(اي داردچه ابعاد ساده/است براي فكراتاق خلوت پاكي

هـاي  گونه تنهايي را متأثرّ از زندگي و آمـوزه و به احتمال قريب به يقين، سهراب اين
:نويسدهانس ولفگانگ شومان دربارة زندگي بودا چنين مي.بودا برگزيده است

جـايي يافـت   ...8ويـلا در همسـايگي روسـتاي اورو  ]بـودا =7سـدارته گتمـه  [سدارته «
هاي دشـوار تـنفس دسـت    شش سال رياضت كشيد، به تمرين...درخور رياضت كشيدن

پـنج مرتـاض بـر او گـرد آمدنـد بـه ايـن اميـد كـه چـون گتمـه            .زد و به بادامي بساخت
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سـدارته چـون دريافـت كـه ايـن      »را يافت، برايشان روشن خواهـد كـرد  )ذمه(»حقيقت«
برد، از رياضت دست كشيد و بـار ديگـر غـذاي مناسـبي     ميخودآزاري راهي به رهايي ن

چـون تنهـا مانـد، ناگـاه     .پس آن پنج مرتاض، مرتدش خواندند و تركش كردنـد .خورد
:اي از جواني به يادش آمدتجربه
نشسـته، در حـالي كـه پـدرم     9گـاه درخـت جمبـو   يادم آمد كه چگونه من در سايه«
هاي ناشايسته آزاد بودم، آنگاه د بودم، از احساسزد، از هر آرزويي آزاشخم مي10سكهّ

آور نگرش رسيدم كه بسته است به توجه جـان و پايـداري جـان    شادي]مقام[به نخستين 
شــدگيآيـا ايـن راه روشـن   ]:از خــود پرسـيدم [نديشـه، و از تنهـايي برخاسـته اسـت     در ا
»است؟11]اشراق=[

سـت و از روي روش بـه تفكّـر    كـه نـوعي سـپيدار اسـت، نش    12زير يك درخت استه
لاي سرشت هستي نگريست، زندگاني پيشـينش را بـه   پرداخت، و با چشم جانش در لابه

ديـد و  -هاسـت ]كردار=[13ياد آورد، از ميان قانون دوباره زاييده شدن، كه نتيجه كرمه
دريافت كه اين رنج است، اين خاستگاه رنج است، اين فرونشاندن رنج اسـت و ايـن راه   

)16ـ 14آيين بودا، ص(».ونشاندن رنج استفر
شـود، در مكاتـب هنـدي و آيـين بـودايي نيـز       طور كه در زندگي بودا ديده ميهمان

ــ اسـلامي و شـعر كلاسـيك و معاصـر فارسـي دو گونـه        همچون عرفان و تصوف ايراني
كـه بـه   »خلوتگاهي است براي رياضت كشيدن«گونة اول .وجود دارد»تنهايي صوفيانه«

و گونـه  )تنهـايي ظـاهري  (برداست و راهي به رهايي نمي»خودآزاري«تقاد بودا نوعي اع
»تنهايي و خلوتي اسـت بـراي انديشـه و تفكّـر    «اند دوم كه بودا و سهراب آن را برگزيده

).تنهايي حقيقي(و اشراق است»شدگيراه روشن«كه 
تـوان در بنـد زيـر    مـي »تنهـايي بـودايي  «نمونة ديگـري از تأثيرپـذيري سـهراب را از    

:مشاهده كرد
وسيع باش، و تنهـا و سـربه   /عبارتي كه به ييلاق ذهن وارد شد/چه خوب يادم هست

)319هشت كتاب، ص.(زير و سخت
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:گفـت هاي بودا دارد كه ميگويد كه ظاهراً اين بند اشاره به گفتهسيروس شميسا مي
ين را بينـي چونـان كرگـدن تنهـا     هاست كه اندوه زايد، چون اها و وابستگياز دلبستگي«

)183ـ 182نگاهي به سپهري، ص(».سفر كن
:نيز مشاهده نمود»مسافر«توان در اين بند از شعر اثر اين گفتة بودا را مي

بـه  /وفور سايه خود را به مـن خطـاب كنيـد   /و اي تمام درختان زيت خاك فلسطين
)321هشت كتاب، ص.(آيداين مسافر تنها كه از سياحت اطراف طور مي

:گويدمي»تنهايي«باز هم از »مسافر تنها«و اين 
»حيات نشـئه تنهـايي اسـت   !/هاي قشنگيچه سيب«/نگاه مرد مسافر به روي ميز افتاد

)306ان، صهم(
كنـد  چيني ميـ براي حرف زدن مقدمههاي قشنگيـ چه سيباي معموليابتدا با جمله

او بـا گفـتن ايـن جملـه وارد     .گويـد ـ ميـ حيات نشئة تنهايي استو سپس سخني فلسفي
.شـود است كه نشـئه و شـكفته مـي   »تنهايي«حيات از :گويداو مي.شودبحثي فلسفي مي

نگاهي به سـپهري،  .(شكوفدوت و پرداختن به خود است كه ميزندگي در خلوت و سك
)146ـ 145ص

چرا كه همه چيـز، از جملـه   .كندمعني مي»تنهايي«را نيز با »عشق«سهراب مفاهيمي چون 
:است»نشئة تنهايي«كنند و حيات نيز عشق در زندگي و حيات است كه مفهوم پيدا مي

)308هشت كتاب، ص.(ياستاهتزاز خلوت اش14سفر به روشني/و عشق
:گويدسهراب در ادامه مي

)328همان، ص(هاي شعور مرا به هم بزنيددريچه/و در تنفس تنهايي
ذهن مرا در اين تنهـايي عرفـاني تـازه    «:كندسيروس شميسا اين بند را چنين معني مي

را او با اين معني و اين گونه برداشـت، سـهراب  )207نگاهي به سپهري، ص(».نگه داريد
»تنهـايي صـوفيانه  «دهـد كـه در شـاخة سـنّتي شـعر معاصـر بـه        در زمرة شاعراني قرار مي

به آن قسـمت  »تنفّس تنهايي«اما به نظر نگارندگان، احتمالاً سهراب در تعبير .اندپرداخته
هـاي دشـوار   شش سال رياضـت كشـيد، بـه تمـرين    «از زندگي بودا اشاره داشته باشد كه 

هـاي شـعور در   بـه هـم زدن دريچـه   «و در عبـارت  »ادامي سـاخت تنفّس دست زد و به ب ـ
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توجه جان و پايداري جان در انديشـه و تفكّـر كـه از تنهـايي برخاسـته      «به »تنفس تنهايي
يعني تنهايي انسان را به تفكّـر و انديشـه وا مـي دارد و ايـن تعبيـر      .نظر داشته است»است

كـه در ابتـداي بحـث بـه آن     »فكراتاق خلوت پاكي است براي«ديگري است از عبارت 
.اشاره كرديم

:گويدسخن مي»خلوت ابعاد زندگي«سهراب در ادامه از 
هشـت  (»به من نشـان بدهيـد  /ملايم را»هيچ«حضور /مرا به خلوت ابعاد زندگي ببريد

)328كتاب، ص
تنهـايي و  »خلـوت ابعـاد زنـدگي   «.اين جمله ادامة جمله قبل و تأكيدي بـر آن اسـت  

كه خلوت پـاك اتـاق انسـان را بـه     همچنان.است»خلوت پاك اتاق«تر از بزرگخلوتي 
تـر همـين   دارد، خلوت ابعاد زندگي نيـز در مقيـاس بـزرگ   تفكرّ، انديشه و اشراق وا مي

.وظيفه را بر عهده دارد
دانـد كـه از   هـايي مـي  را دامان طبيعت و گوشـه »خلوت ابعاد زندگي«كاميار عابدي، 
فتـاب،  آاز مصـاحبت  (ها را نزيسته يا كمتر زيسـته اسـت  يبايي كسي آنشدت بزرگي و ز

شـايد  .تـر بـه ايـن جملـه نگريسـت     ؛ اما به نظر نگارندگان، بايد با ديـدي وسـيع  )210ص
تمـام هسـتي و   »حيات نشئة تنهايي است«به قرينة »خلوت ابعاد زندگي«منظور سهراب از 

.ندگي و حيات، حقيقت آن را دريابدخواهد با انديشيدن در زحيات باشد، سهراب مي
خلـوت  «بعيـد نيسـت كـه بـه قرينـة      :گويدمي»هيچ ملايم«سيروس شميسا، در تأويل 

و )207نگـاهي بـه سـپهري، ص   (مرگ و فناي عرفـاني باشـد  »هيچ«مراد از »ابعاد زندگي
و سرايان سنّتي شعر معاصـر  بدين ترتيب باز سهراب را در رديف گروه اول يعني عارفانه 

»هـيچ ملايـم  «كاميـار عابـدي نيـز دربـارة     .دهدسرايان كلاسيك قرار ميچه بسا صوفيانه
خواهـد، البتـه بـه مقـامي اشـاره      را مـي »حضور هـيچ ملايـم  «اگر سهراب از ما :نويسدمي
هيچـي يـا   «ناپـذير را داراسـت و آن فنـايي اسـت در     كنـد كـه سـاية آرامشـي وصـف     مي

هـاي  و اين قابل مقايسـه اسـت بـا يكـي از آمـوزه     )210فتاب، صآاز مصاحبت (»لاشيئي
پـس بـراي رسـيدن بـه     .بودايي كه بر طبق آن وجود انساني جزيي است از كـل كاينـات  

زيـر پـا نهـاده نشـده،     »مـن «تـا زمـاني كـه    .سعادت، آدمي بايد من را در خود نابود كنـد 
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ي نشـانة  خوشبختي را نبايد جسـت؛ زيـرا جسـتجوي خوشـبخت    .آيدخوشبختي پديد نمي
بايد شخص دايـم  .موجود بودنِ من است و همين من، خود، مانع وصول به سعادت است

روي و در كار خدمت به خلق باشد و خشم و كينه و حسد و نفرت را كه از غريـزة تـك  
گيـرد، در خـود بميرانـد و خويشـتن را در كاينـات مسـتهلك       طلبي سرچشمه مـي جدايي

يعنـي  »ذمـه «همـان  »هـيچ ملايـم  «ن منظور سـهراب از  به نظر نگارندگا)221همان، (كند
يابنـد  بدان دست مي»شهود«و »تنهايي«موجود در آيين بودايي است كه از راه »حقيقت«

تنهـايي  «بنابراين، حقيقتي كه سهراب در اين .رسندمي)شدگيروشن(=»بدي«و به مقام 
يـا بـه   »نشـان بدهنـد  «بـه او  خواهد به آن دست يابـد يـا   مي)خلوت ابعاد زندگي(»بزرگ

نيروانه، حقيقـت و مقصـودي   .است15»نيروانه«جويد، همان آن را مي»نشاني«تعبير ديگر 
هـدف سـهراب از   .پيمايـد تـا بـدان برسـد    را مي»راه هشتگانه عالي«است كه بودا سراسر 

ان را بـه او نش ـ )نيروانـه (»هـيچ ملايـم  «سفرش در شعر مسافر اين است كه در پايـان شـعر   
نيـز همـين هـدف را دنبـال     »نشاني«كه در ادامه بحث خواهيم كرد، در شعر و چناندهند

.كندمي
گويـد، امـا   سخن مـي »تنهايي«نيز از »صداي پاي آب«سهراب در شعر معروف خود 

شـايد  .را نـدارد »مسـافر «آن ژرفا و عمـق  »صداي پاي آب«نگرش سهراب به تنهايي در 
سـروده شـده اسـت و    »مسـافر «قبـل از  »صداي پاي آب«اشد كه به سبب اين باين مسئله

.فكر سهراب هنوز آن  پختگي و عمق لازم را پيدا نكرده است
بـا خـود   .بايد به تنهايي مجال حضـور بـدهيم  :گويدمي»صداي پاي آب«سهراب در 

د ـ مثـل خـو  خلوت كنيم و در اين خلوت و تنهايي، آواز بخوانيم، چيز بنويسيم و يا حتيّ
:ـ شعر بگوييماو

)297هشت كتاب، ص.(به خيابان برود./چيز بنويسد./بگذاريم كه تنهايي آواز بخواند
صـورتش را بـه پـس پنجـره     «، »صـداي پـاي آب  «به همين سـبب اسـت كـه تنهـاييِ     

.طلبدكشد و مجال حضور ميو انتظار مي)257همان، ص(»چسباندمي
»تنهـايي «كنـد تـا بـه    و همه چيز را تجربـه مـي  رود جا ميسهراب در اين شعر به همه

:رسدمي
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همـان،  .(تـا صـداي پـر تنهـايي    /تا سكوت خواهش/تا چراغ لذتّ/رفتم، رفتم تا زن
)277ص

بـا فتحـه بـه كـار     »پـر «، »صداي پر تنهايي«در »پر«گذاري سيروس شميسا در حركت
تشـبيه كـرده اسـت كـه پـر      ايرا به مرغ يا فرشـته »تنهايي«برده و گفته است كه سهراب 

»تنهـايي «هاي سهراب دربارة ؛ اما با توجه به ديگر سروده)69نگاهي به سپهري، ص(دارد
يعني صدايي كـه همـه فضـاي    »صداي پر تنهايي«.با ضمه بهتر است»پر«به نظر نگارنده، 

.اطراف سهراب را در بر گرفته و شاعر در آن غرق شده است
و هواپيمـايي، كـه در آن اوج   ./بـرد و آواز قناري مي16يلوفرمن قطاري ديدم، تخم ن

عكـس غـوكي   /هاي پروانـه خال/كاكل پوپك:/خاك از شيشه آن پيدا بود/هزار پايي
.../و عبور مگس از كوچة تنهايي/در حوض سـمت  /.../عشق پيدا بود، موج پيـدا بـود  /

بـوي تنهـايي در   ./چه زنفصل ولگردي در كو./شرق اندوه نهاد بشري./مرطوب حيات
./جنگ يك پلهّ با پـاي بلنـد خورشـيد   ./جنگ يك روزنه با خواهش نور./كوچة فصل

)282ـ 279هشت كتاب، ص.(جنگ تنهايي با يك آواز
ديدن عبـور  «(تواند تنهايي را ببينددهد كه به خوبي ميدر سطور بالا سپهري نشان مي

صـداي  «(، صـداي آن را بشـنود  )»آوازجنگ تنهايي بـا يـك   «و »مگس از كوچة تنهايي
ــ  سـهراب )»لمس تنهـايي مـاه  «(كندو آن را لمس )»صاف باز و بسته شدن پنجره تنهايي

).»حيات نشئة تنهايي است«(كندكه پيش از اين نيز اشاره شدـ تنهايي را زندگي ميچنان
ــ از  سـت ـ كه به عقيدة برخي، نقدي بر عرفان و تصـوف ا نيز»نشاني«سپهري در شعر 

:گويدسخن مي»تنهايي«
.../در فلق بود كه پرسيد سوار»خانة دوست كجاست« كوچـه  /نرسـيده بـه درخـت   /

و در آن عشق به اندازه پرهـاي صـداقت آبـي    /باغي است كه از خواب خدا سبزتر است
پـس بـه سـمت گـل     /آردروي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سر به در ميمي./است

...(پيچيتنهايي مي )359ـ 358همان، ص/
ي »مسـافر تنهـا  «پرسـد، همـان   را مـي »خانة دوست«ي كه در سطر اول، نشانيِ »سوار«
بـه همـه جـا    »صداي پـاي آب «او خود سهراب است؛ سهرابي كه در .است»مسافر«شعر 
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در »مسـافر «برسـد؛ سـهرابي كـه در    »تنهايي«رفته بود و همه چيز را تجربه كرده بود تا به 
گـل  «بـه سـمت   »نشـاني «سفر كرده بود تا حقيقت زندگي را دريابد، اكنون در »نهاييت«

اي را رضا براهنـي نـام كوچـه   »گل تنهايي«.پيچدتا شايد به اين حقيقت برسدمي»تنهايي
توان در آن عارفانه سكني گزيد و يا گل اشراق و خلوت كردن معنوي و روحـي  كه مي

از آنجـايي كـه   »گـل تنهـايي  «ما شايد منظور سـهراب از  ا)288/1طلا در مس، .(داندمي
.يعني بهترين آن چيـز، تنهـايي نـاب و عصـارة تنهـايي صـوفيانه نيـز باشـد        »گل هر چيز«

است و گل تنهايي همان تنهايي نوع دوم در آيين بـودايي  »گل تنهايي«سهراب معتقد به 
روشـن شـدگي و اشـراق    است؛ يعني تنهايي و خلوتي پاك براي انديشه و تفكرّ كـه بـه  

ــ  سهراب تنهايي نوع اول را كـه هـم در آيـين بـودايي و هـم تصـوف ايرانـي       .انجامدمي
تنهايي نوع اول همان بسنده كـردن بـه ظـاهر خلـوت و     .اسلامي وجود دارد، قبول ندارد

خلـوتي كـه چيـزي جـز خـودآزاري نيسـت و       .عزلت و فرو ماندن در همان مرحله است
تنهايي خشكي كه شاعراني چون سنايي بدان معتقدنـد و شـاعراني   .ردراهي به رهايي ندا

مبحـث مربـوط بـه    :ك.ر.(گوينـد چون سعدي و حافظ با نيش و كنايه از آن سـخن مـي  
)زندگي بودا و تنهايي بودايي

)359هشت كتاب، ص.(ها بخشيدرهگذر شاخة نوري كه به لب داشت به تاريكي شن
بخشد، بر مبنـاي  ها ميدارد و آن را به تاريكي شني كه شاخة نوري به لب »رهگذر«

در لغـت بـه معنـي مـرد     17»ارهـت «.باشـد »ارهت«تفسير بودايي شعر سهراب، بايد همان 
او كسي است كـه راه هشـتگانه   )310يين، صآراه .(ارزنده، مرد تمام و انسان كامل است

صدي كه رهـرو بايـد بـدان    را به پايان برده و به روشني و رهايي رسيده است؛ يعني به مق
راه .(اسـت )اماتـا (»ذات جاويـدي «و »نيروانـه «اين مقصد همان )84آيين بودا، ص.(برسد

)16يين، صآ
ي كه رهگذر به لب دارد نيـز همـان روشـن شـدگي و اشـراق اسـت كـه        »شاخة نور«

تـــاريكي «آن را بـــا نشـــان دادن راه روشــن شـــدگي و اشـــراق بـــه  )ارهـــت(رهگــذر 
.بخشدمي)اندهنوز به مقام روشن شدگي نرسيدهكساني كه (»هاشن

:شدگي نيز از اين قرار استنشاني راه روشن
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كوچه باغي است كـه از  /نرسيده به درخت:/و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت
هشـت  .(و در آن عشـق بـه انـدازة پرهـاي صـداقت آبـي اسـت       /خواب خدا سبزتر است

)359كتاب، ص
احتمـالاً در  .شـود سهراب ردپايي از درخت يا درختاني ديـده مـي  در بسياري از شعرهاي 

درختـاني هسـتند كـه در    »اسـته «و »جمبـو «.اين مسئله نيز تحت تأثير زندگي بودا بـوده اسـت  
در اين شعر احتمالاً به دو درخت مذكور »كاج«و »سپيدار«.ها اشاره كرديمزندگي بودا بدان

.باشدـ ميـ كه نوعي سپيدار است»استه«احتمالاً همان »سپيدار«اشاره دارند و در اينجا 
»باغي كه از خـواب خـدا سـبزتر اسـت    كوچه»به نظر نگارندگان، مقصود سهراب از

يعنـي بهتـرين و   »خـواب خـدا  «.اسـت »آيين بـودايي «يا )18ذمه پده(»راه آيين«نيز همان 
يعنـي از  »از خواب خدا سبزتر است«تواند ببيند و زيباترين خواب و رؤيايي كه انسان مي

.بهترين و زيباترين رؤياها نيز بهتر و زيباتر است
و بـه  »راه آيـين «نيـز بـه همـين    »و در آن عشق به اندازة پرهاي صـداقت آبـي اسـت   «

راسـتي  .1:اين راه هشتگانه عبارت است از.اشاره دارد»راه هشتگانة عالي«عبارت ديگر 
.4راسـتي و درسـتي در گفتـار    .3ي و درسـتي در انديشـه   راسـت .2و درستي در شناخت 

راستي و درستي در كوشش .6راستي و درستي در زيست .5راستي و درستي در كردار 
)15ـ 14يين، آراه .(راستي و درستي در يكدلي.8راستي و درستي در آگاهي .7

)359صهشت كتاب،.(آردروي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، سر به در ميمي
چـون تنهـا مانـد، ناگـاه     «شايد اشاره به اين قسمت از زنـدگي بـودا داشـته باشـد كـه      

يادم آمدم كه چگونه من در سـايه گـاه درخـت جمبـو     :اي از جواني به يادش آمدتجربه
آور نگـرش  آنگاه به نخستين مقـام شـادي  ...زندنشسته، در حالي كه پدرم سكهّ شخم مي

اسـت و در  »آور نگـرش مقام شادي«همان »بلوغ«ظور سهراب از يعني احتمالاً من»رسيدم
كه دوران پـس از بلـوغ   »جواني«، به »نگرش«علاوه بر مقامات پس از »پشت بلوغ«تعبير 

.اي داشته استاست نيز اشاره
.../پيچيپس به سمت گل تنهايي مي بينـي رفتـه از كـاج بلنـدي بـالا،      كـودكي مـي  /

كودكي كه از كاج بلند بالا رفته تا از لانة نور جوجـه )جاهمان(جوجه بردارد از لانة نور
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و )روشـن شـدگي و اشـراق   (»بـدي «بـه مقـام   »تنهـايي «بردارد، كسي است كه از طريـق  
»بـدي «به طور كلي، كسي است كه از راه شهود خود بـه  19»بودا«.رسيده است»بودايي«

كودك همـان بـوداي معـروف يعنـي     ؛ اما در اينجا مقصود سهراب از اين20رسيده است
.است»سدارته گتمه«

شـود ايـن اسـت كـه چـرا سـهراب از بـودا بـا عنـوان          سؤالي كه در اينجـا مطـرح مـي   
در .كند؟ اين مسئله نيز به زعم نگارندگان تحت تأثير زندگي بوداسـت ياد مي»كودك«

در حـالي كـه   گاه درخـت جمبـو نشسـته،   من در سايه«:خوانيمقسمتي از زندگي بودا مي
...هاي ناشايسـته آزاد بـودم  زد، از هر آرزويي آزاد بودم، از احساسپدرم سكهّ شخم مي

[آور نگــرش رســيدمآنگــاه بــه نخســتين مقــام شــادي آيــا ايــن راه ]:از خــود پرســيدم...
»شدگي است؟روشن

انسـان .بودا انساني است كه خود را از هر آرزو و احساس ناشايستي آزاد كرده است
در ايـن شـعر   »كـودك «بنـابراين  .گنـاه و از همـة تعلّقـات آزاد اسـت    نيز در كودكي بي

.تواند رمزي از بودا باشدمي
در ايـن  »جمبـو «ـ احتمالاً به درخت طور كه پيش از اين گفته شدكاج بلند نيزـ همان

.ستشدگي انيز همان مقام بدي و روشن»لانة نور«قسمت از زندگي بودا اشاره دارد و 
)جاهمان.(»خانة دوست كجاست/پرسيو از او مي

شـود، ايـن   سؤال اساسي اين شعر كه هم در آغاز شعر و هم در آخـر آن مطـرح مـي   
براي پاسخ دادن به اين سؤال ابتـدا بايـد ببينـيم منظـور     »خانة دوست كجاست؟«است كه 

ودا را نقـل  كيست؟ براي روشن شدن اين مسئله قسمتي از زنـدگي ب ـ »دوست«سپهري از 
اش، شـدگي اعتماد به نفس بودا نتيجـة آزادي او بـود و ايـن در لحظـة روشـن     «:كنيممي

كنـد، آشـكار   هايش را بـه آنـان روشـنگري مـي    بيند و بينشآنگاه كه پنج مرتاض را مي
ها نتوانستند از سلام كردن به او رو بگرداننـد، نـامش را گفتنـد و او را    چون آن.شودمي
)19آيين بودا، ص(».دندخوان»دوست«

نيز همان مقـامي اسـت كـه    »خانة دوست«همان بوداست و »دوست«طبق اين سطور، 
شـدگي و اشـراق، ايـن مقـام زمـاني حاصـل       بودا به آن رسيده است؛ يعنـي مقـام روشـن   
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كـه  )ذات بيمرگي و جاويـدي (21»اماتا«شود كه انسان به مقصد نهايي راه آيين؛ يعني مي
بنابراين، در حقيقت سؤالي كه سـهراب  .واقع شده است، رسيده باشد»نهدرياي نيروا«در 

ــ بايـد بپرسـد، راه رسـيدن بـه      )ارهـت (از بوداـ به عنوان پير و مرشد خـود و آن رهگـذر  
.كندياد مي»خانة دوست«است؛ جايي كه در اين شعر از آن با عنوان »اماتا«

، »نشــاني«هـر چنـد پـس از    .تاس ـ»نشـاني «ادامـة منطقـي شــعر   »پشـت درياهـا  «شـعر  
كـه در ادامـه خـواهيم    ؛ امـا چنـان  »پشـت درياهـا  «آمده است و سپس »اي در لحظهواحه«

اي در واحـه «باشـد و سـپس   »پشت درياهـا «ابتدا بايد »نشاني«ديد، به طور منطقي پس از 
مشخص نكرده بـود كـه آيـا سـؤال خـود يعنـي نشـاني خانـة         »نشاني«سهراب در .»لحظه

را از بودا پرسيده است و اگر پرسيده است، آيـا جـواب خـود را از او    )قام اماتام(دوست
:كنداين مسئله را روشن مي»پشت درياها«گرفته است يا نه؟ شعر 

.دور خواهم شد از اين خـاك غريـب  /خواهم انداخت به آب/قايقي خواهم ساخت
)363ـ 362هشت كتاب، ص(

راب بودا را ديده و جـواب سـؤال خـود را از او    شود كه سهاز بند اول شعر معلوم مي
چرا كه او درصدد ساختن قايقي است تا به دريا بينـدازد و از سـرزميني كـه    .گرفته است

.شود»خانة دوست«كند، رخت بربندد و راهي در آن احساس غربت مي
»دوستخانة«اما اين قايق بايد چگونه قايقي باشد؟ و اين دريا چگونه دريايي است؟ 

كجاي اين دريا واقع شده است و چگونه جايي است؟ اينها سؤالاتي هسـتند كـه احتمـالاً    
هـايي  سهراب در اين شـعر پاسـخ  .ها پاسخ داده استسهراب از بودا پرسيده و بودا به آن

بـراي درك بهتـر ايـن شـعر و سـخنان      .كنـد را كه از بودا شنيده است، براي ما بازگو مي
ين سؤالات را ابتدا از زبان خود بـودا بشـنويم، سـپس بـه سـراغ      سهراب بهتر است پاسخ ا

در ايـن بـاره   )ذمـه پـده يـا سـخنان بـودا     (راه آييندر كتاب .زبان شاعرانة سهراب برويم
:چنين آمده است

وسيلة رسيدن به مقصـود، يعنـي نيروانـه اسـت كـه آغـاز       »عاليراه هشتگانه«سراسر «
)29راه آيـين، ص (».مرگـي اسـت  اوج آن ذات بـي و ]از آنچه جاويد نيست[آن آزادي 

كوشد تـا از آنچـه جاويـد نيسـت آزادي بيابـد و بـه       مي]انسان كامل و ارزنده[=ارهت «
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مرگـي، جاويـد و خواسـتني اسـت؛ نيكبختـي      نيروانه چون ذات بي.مرگي برسدذات بي
ن مرگـي رسـيده بـه چنـان يقـين آراسـته اسـت كـه اسـتواري آن چـو          رهرو به بـي .است

اي اسـت  او چـون درياچـه  .استواري زمين و پايداري آن چون پايداري آسـتانة در اسـت  
او در ايـن حالـت آرامـش جاويـد     .آلايش و پاك استكه از گل و لاي آزاد است، بي

تـوان داد؛ جـز   نشاني به دسـت نمـي  ]اماتا[=»جاويدي«اي درخشان دارد؛ از اين و چهره
اي اسـت كـه در آن هـيچ    ست؛ لامكان است؛ جزيـره سويي اآنكه ايمني است؛ سوي بي

جـايي اسـت كـه در آن نـه زمينـي      «اين جاويدي .توان يافتنمي]كه جاويد نباشد[چيز 
هست، نه آبي، نه فروغـي، نـه هـوايي، نـه نامحـدوديِ مكـان، نامحـدوديِ دانسـتگي، نـه          

پايگـاه  فت و بـي پيشـر پايـداري، بـي  ادراك، نه ايستادن، نه رفتن، نه ماندن، نه مرگ، بـي 
رسـد بـه رود رسـيده    رهروي كه نخسـتين بـار بـه نيروانـه مـي     .است، اين پايان رنج است

رهـرو  .پيونـدد مـي »دريـاي نيروانـه  «شود؛ او به رودي پا نهـاده اسـت كـه بـه     خوانده مي
ها به تـدريج بـه مقـام يـك بـار بـاز آينـده و        »بند«سپس با تلاش و كوشش و با گسستن 

رسـد، ارهـت مـرد تمـام و     بازگشت و سرانجام به مقام يك ارهـت مـي  بيگاه به مقام آن
او .نيسـت ]دايرة مـرگ و تولـد پيـاپي   [=22ارزنده است كه هيچ گاه دستخوش سنساره

)32ـ 31همان، ص(».مرگي رسيده استبه ذات بي
:پردازيمحال با توجه به سخنان بودا به تفسير سخنان سهراب مي

)362هشت كتاب، ص.(اهم انداخت به آبخو/قايقي خواهم ساخت
مطـرح در  »دريـاي نيروانـة  «زند، همان يي كه سهراب از آن حرف مي»دريا«يا »آب«

از آن بـا  »مسـافر «همان چيزي است كـه سـهراب در شـعر    23»نيروانه«.آيين بودايي است
واندــ بـا   كـه خـواهيم خ  ـ چنان»اي در لحظهواحه«ياد كرده بود و در »هيچ ملايم«عنوان 
مقـامي اسـت كـه رهـرو در آن از هـر گونـه       24»نيروانـه «.كنـد ياد مـي »هيچستان«عنوان 

.ناشايستي، تعلقّ و حتي وجود خود آزاد شده است
.../و دل از آرزوي مرواريد/قايق از تور تهي نـه بـه   /ها دل خـواهم بسـت  نه به آبي/

فشـانند  مـي /گيرانابش تنهايي ماهيو در آن ت/آرنددرياـ پرياني كه سر از آب به در مي
)363هشت كتاب، ص.(فسون ازسرگيسوهاشان
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»راه هشتگانة عـالي «گويد، وجود رهرو و سالك كه سهراب از آن سخن مي»قايقي«
سالك اين راه بايـد بـه هـيچ چيـز، حتـي      .است كه بايد از آنچه جاويد نيست، آزاد باشد

پشـت  (ين دريا نيـز عبـور كنـد و بـه جـايي بهتـر از آن      دريا دل نبندد؛ چرا كه او بايد از اخود 
.برسد)درياها

هـا جـاي   بـام /هـا رو بـه تجلّـي بـاز اسـت     كه در آن پنجره/پشت درياها شهري است
دسـت هـر كـودك ده سـالة شـهر      /نگرندكبوترهايي است، كه به فوارة هوش بشري مي

كه بـه يـك شـعله بـه يـك      /نگرندمردم شهر به يك چينه چنان مي./شاخة معرفتي است
و صـداي پـر مرغـان اسـاطير     /شـنود خاك، موسـيقي احسـاس تـو را مـي    /خواب لطيف

كه در آن وسعت خورشيد به اندازة چشـمان  /پشت درياها شهري است.//آيد در بادمي
)365ـ 364همان، ص(سحرخيزان است

و مرگـي همـان ذات بـي  »شـهر پشـت درياهـا   «طبق سخنان بـودا، منظـور سـهراب از    
آيين بوداست كـه رهـرو در   اماتا مقصد و مقصود نهايي راه.است»اماتا«جاويدي؛ يعني 

و )هـا رو بـه تجلـي بـاز اسـت     كـه در آن پنجـره  (رسـد شدگي و اشراق ميآنجا به روشن
).كه در آن وسعت خورشيد به اندازة چشمان سحرخيزان است(شودبر او آشكار مي»حقيقت«

ي سخن گفت كه رهگذري آن را به لـب داشـت   »شاخة نور«ز ا»نشاني«سهراب در شعر 
جوجه بـردارد و در ايـن شـعر    »لانة نور«كه از كاج بلندي بالا رفته بود تا از »كودكي«و 
بـه نظـر   .بـه دسـت دارنـد   »شـاخة معرفتـي  «گويـد كـه   اي سخن مي»كودكان ده ساله«از 

)ارهـت (ست كه آن رهگـذر ي ا»شاخة نور«اين شعر، همان »شاخة معرفت«نگارندگان، 
كـودك  .داشـت اي است كه آن كودك از لانـة نـور برمـي   به لب داشت و همان جوجه

:ك.ر(اي است كه در اين شعر آمده اسـت نيز يكي از كودكان ده ساله)بودا(شعر نشاني
شـدگي و  بنابراين تفسير، هر كسي كه بـه ايـن شـهر برسـد، بـه روشـن      )تفسير شعر نشاني

ة اين شهر كـرده اسـت نيـز بيـان     تمام توصيفاتي كه سهراب دربار.ابديحقيقت دست مي
.شاعرانة سخنان بوداست كه پيش از اين ذكر شد

خـود در  »تنهـايي «شعري است كـه سـهراب در آن بـه توصـيف     »اي در لحظهواحه«
قـايق  »پشت درياها«سهراب در .كشيده استها انتظارش را ميپردازد كه مدتجايي مي
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به دريا انداخته بود تا به شهري در پشت درياها برسد اما تا جايي كه در شعر بيان خود را
دهـد كـه بـه آن شـهر     نشـان مـي  »اي در لحظـه واحه«او در .كرده بود، به آن نرسيده بود

پشــت «را پشــت ســر گذاشــته و بــه )درياهــا(»هيچســتان«او در ايــن شــعر .رســيده اســت
:استرسيده )شهر پشت درياها(»هيچستان

)360همان، ص.(پشت هيچستانم/آييدبه سراغ من اگر مي
هـايش بـه توصـيف آن    ها، بلكه از ديدهاز شنيده»پشت درياها«و اكنون نه چون شعر 

:پردازدمي
كـه  /هاي هوا، پـر قاصـدهايي اسـت   پشت هيچستان رگ/پشت هيچستان جايي است

هـاي سـم اسـبان    ها هم، نقشنشروي/آرند، از گل واشدة دورترين بوتة خاكخبر مي
پشـت هيچسـتان، چتـر    /به سـر تپـة معـراج شـقايق رفتنـد     /سواران ظريفي است كه صبح

.آيـد زنـگ بـاران بـه صـدا درمـي     /تا نسيم عطشي در بن برگي بدود/خواهش باز است
)361همان، ص(

را اي كه آنآورد؛ تنهايروي مي»تنهايي«نيز دوباره به »پشت هيچستان«سهراب در 
:هاي بودايي در آن جريان داردهاي بودا برگزيده است و نشانهتحت تأثير زندگي و آموزه

)جاهمان.(تا ابديت جاري است25و در اين تنهايي ساية ناروني/آدم اينجا تنهاست
مـورد علاقـة سـهراب را نشـان     »تنهـايي «بـه خـوبي كيفيـت    »اي در لحظـه واحه«شعر 

خـود را بـراي مخاطـب    »تنهـايي مطلـوب  «هراب در اين شـعر  به عبارت ديگر س.دهدمي
:كندشعرش مجسم، محسوس و ملموس مي

چينـي نـازك   /نرم و آهسته بياييد، مبادا كـه تـرك بـردارد   /آييدبه سراغ من اگر مي
)جاهمان.(تنهايي من

اي واحـه «و »پشت درياهـا «، »نشاني«، »مسافر«، »صداي پاي آب«سهراب در شعرهاي 
او در .پـردازد به بيان جستجوهاي عرفاني و سـير و سـلوك بـودايي خـود مـي     »ظهدر لح

.برسـد »تنهايي«كند تا به زند و همه چيز را تجربه ميبه همه جا سر مي»صداي پاي آب«
شـدگي و  خواهد از طريق آن  به روشنبه تنهايي رسيده است و مي»نشاني«و »مسافر«در 

دهد كه نشاني ايـن حقيقـت را يافتـه    نشان مي»ت درياهاپش«او در .حقيقت زندگي برسد
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نقطة پايان اين سـفر دور  »اي در لحظهواحه«.شوداست و مهياي حركت به سمت آن مي
يابـد و پـس از دسـت    سهراب در اين شعر به آن حقيقـت عـالي دسـت مـي    .و دراز است

ابديت جريان دارد و فرق اي كه تاآورد؛ تنهاييروي مي»تنهايي«يافتن به آن، دوباره به 
هـاي اوليـة سـهراب در ايـن اسـت كـه روي آوردن سـهراب بـه تنهـايي در          آن با تنهايي

ها آرامـش  بنابراين او در آن تنهايي.بود»حقيقت عالي«اش براي رسيدن به شعرهاي قبلي
اي داشت و براي يافتن آن گمشـده بـود   لازم و كامل را نداشت؛ چراكه او هنوز گمشده

گمشدة خود را يافته است »اي در لحظهواحه«آورد، اما در تنهايي به تنهايي روي ميكه
روي »تنهــايي«بنــابراين بــا نهايــت آرامــش بــه .اي از ايــن بابــت نــداردو ديگــر دغدغــه

.آوردمي

گيرينتيجه
سـراي  در شـعر  شـاعران صـوفيانه   »تنهايي«دهد كه مفهوم بررسي انجام شده نشان مي

ـ اسلامي رايج در آن روزگار و بـه  مفهومي برگرفته از عرفان و تصوف ايرانيكلاسيك 
هـاي آنـان از تنهـايي    هـايي نيـز بـين برداشـت    معني عام خلوت و عزلت است، اما تفاوت

برخي چون سنايي بيشتر بر جنبـة ظـاهري خلـوت و عزلـت تأكيـد دارنـد و       .وجود دارد
اي چـون حـافظ بيشـتر بـر     طني آن و عدهبعضي چون مولوي هم بر جنبة ظاهري و هم با

كساني چون سعدي نيز بيشتر بـه خـاطر رواج ايـن مضـمون در آن دوره     .جنبة باطني آن
در شاخة »تنهايي«.انداند و حتي گاهي نيز با نيش و كنايه از آن سخن گفتهبدان پرداخته

همـان تنهـايي   سنتي شعر صوفيانة معاصر نيـز كـه نماينـدة بـارز آن شـهريار اسـت، ادامـة        
ويژه تنهايي مطرح در شـعر حـافظ اسـت، امـا ايـن      موجود در شعر صوفيانة كلاسيك، به

مضمون در شاخة نوگرا و نيمايي شعر صوفيانة معاصر يعني در شعر سهراب بيشتر تحـت  
هاي بودا و به معني سكوت و خلوتي پاك و معنـوي بـراي فكـر و    تأثير زندگي و آموزه

.لة حاضر، به شرح، تبيين شده استاشراق است، كه در مقا
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:هانوشتپي
1.Solitude

.159ـ 157، صترجمة رساله قشيريه:ك.هاي بيشتر، ربراي نمونه.2
)27مثنوي، (كه مشغولم به احوال درونزان//من نخواهم شد از اين خلوت برون.3
)223ديوان شهريار، ص(عاشقان در مكتب عرفان كنند//شهريارا درس عشق خود روان.4
ــ اسـلامي هـم متـأثر از اديـان      كه دكتر غني اظهار كرده است، تصوف ايرانـي البته چنان.5

)166و 157ــ  154، 75، 73تـاريخ تصـوف در اسـلام، ص   (بودايي، مانوي و مسيحي اسـت 
اي از افكار بودايي و مكتب خراسان در عرفان، خود آميزه«دكتر شميسا نيز معتقد است كه 

)20نگاهي به سپهري، ص(».هاي كهن ايراني و اسلامي استيني و آئينچ
دربـارة عرفـان سـهراب    »فلسفة نگـاه تـازه  «اي با عنوان اي كه دكتر شميسا در مقالهنظريه.6

انـد كـه سـهراب از عرفـان و     سپهري ارائه كرده است و برخي از آن چنـين برداشـت كـرده   
»نظرية مشابهت«نيست بلكه »نظرية تأثيرپذيري«است، ـ اسلامي تأثير پذيرفته تصوف ايراني

عـارف معاصـر   (دكتر شميسا در اين مقاله، ابتدا نظـرات كسـاني چـون كريشـنامورتي    .است
را ...هاي چيني و هندي، يونگ، عرفاي خراسان مثل ابوسعيد خـراز، مولانـا و  ، آيين)هندي

شـود و در  ا ايشـان يـادآور مـي   كند و شباهت ديدگاه سهراب را در برخي موارد بمطرح مي
سـپهري را در همـة   »نگاه تازه«در اينجا فرض ما اين نيست كه ريشة فلسفة «:گويدادامه مي

آراي او نيـز ماننـد هـر متفكّـر بـزرگ ديگـري       .وجو كنيمهاي كهن و عرفان جستدبستان
)19همان، ص(».ريشه در هزاران سال تمدن بشري دارد

خي محققان سوء تفاهم ايجاد كرده و باعث برداشـت نادرسـتي   اي كه براي براما جمله
اي است كـه در سـطور پايـاني    ـ جملهانداز نيز هستـ كه به حق غلطاز اين مقاله شده است

بـدين ترتيـب عرفـان    «:ــ آمـده اسـت   شـود ـ جايي كه معمولاً نتيجة مقاله ارائه مياين مقاله
 ــ ــدة همــان عرفــان مكت ب اصــيل ايرانــي يعنــي مكتــب مشــايخ  ســهراب ســپهري، ادامــة زن

چنـان نظـر ايـن    اين جملـه آن )20همان، ص(»است)در مقابل مكتب مشايخ عراق(خراسان
و آراي او بـه آراي  «گروه از محققان را به خود جلب كـرده اسـت كـه بـه ادامـة آن يعنـي       

دنـة مقالـه   و بـه ب )جـا همان(»بزرگاني از قبيل ابوسعيد ابوالخير و مخصوصاً مولانا شبيه است
.اندتوجه نكرده
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اي مكتب خراسان در عرفان، خـود آميـزه  «:گويددكتر شميسا در ادامة اين جمله نيز مي
و بـا ايـن جملـه    )جاهمان(»هاي كهن ايراني و اسلامي استاز افكار بودايي و چيني و آئين

شـايخ  تـوان بـه صـراحت عرفـان سـهراب را متـأثر از عرفـان مكتـب م        دهد كه نمينشان مي
ها يـا بـه قـول خـود دكتـر شميسـا       توان قايل به وجود مشابهتخراسان دانست بلكه تنها مي

چيـزي كـه در ابتـداي    .بين عرفان سهراب و عرفان مشايخ خراسان شد»اشتراكات فكريي«
دانم كه سهراب سپهري تا چـه حـد بـا آرا و    من دقيقاً نمي«:مقاله نيز بدان اشاره كرده است

عروف معاصـر هنـدي كريشـنامورتي آشـنا بـوده اسـت، امـا فلسـفة او بسـيار          عقايد عارف م
تـوان بـه ضـرس قـاطع     گونـه مـوارد، نمـي   البته در اين.نزديك به فلسفة كريشنامورتي است

هسـه و كريشـنامورتي و   .حكم كرد كه نزديكي انديشة دو فرد، دليل بر آشنايي آنان اسـت 
سخناني دارند كه مبـاني همـه يكـي    ...الخير وسهراب و مولوي و يونگ و شيخ ابوسعيد ابو

رسـد او مـثلاً   سخنان سپهري با سخنان مولوي بسيار شبيه است حال آنكه به نظر نمـي .است
ساليان درازي را وقف مطالعة غزليات و مثنوي و ديگر آثار مولانا كـرده باشـد، مخصوصـاً    

است محتاج به صـرف وقـت   مطالعة دقيق مثنوي كه پر از اشارات و دقايق مشكل و باريك 
با اين همه اشتراكات فكري بين سپهري و كريشنامورتي گاهي بـه حـدي   .معتني بهي است

توان احتمال داد كه سپهري با آثار كريشنامورتي يا منـابع او از قبيـل تفكـرات    است كه مي
رسـد كـه در شـعر مسـافر بـه او      كهن هندي و ژاپني و چيني مأنوس بوده است و به نظر مـي 

)14ـ 13همان، ص(».اشاراتي هم كرده باشد
ــ  ـ نه تأثيرپذيرينيز به مسئلة مشابهتنگاهي به سپهريدكتر شميسا در پيشگفتار كتاب 

در كتـاب حاضـر گـاهي در توضـيح ابيـات او      «:عرفان سهراب و مولوي اشاره كرده اسـت 
اشـاره شـده   ...ت مولانـا به مطالبي از اينجا و آنجا، مثلاً اشعاري از مثنوي و غزليـا ]سهراب[

مقصود من اين نيست كه سپهري همة اين مطالب را مـو بـه مـو خوانـده بـوده و مـثلاً       .است
مسـئله، مسـئلة   !را در طي ساليان دراز كلمه به كلمه نزد استادي آموخته اسـت، خيـر  مثنوي

هر شاعر بزرگي، خواه ناخواه در فضـاي سـنن فرهنگـي كشـور     .سنن فرهنگي و ادبي است
كند و از اين رو حتماً بين او و ديگر بزرگان كشورش، مخصوصاً كساني كـه  ود مشي ميخ

شود و يـك  هاي كلّي ايجاد مياند، شباهتانديشيدههاي فرهنگي خاص ميدر همان حوزه
)7همان، ص(».كندنخ طلايي همة آنان را به هم مربوط مي
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7.Sidhatta Gotama

8.Uruvelā

9.Jambu

10.Sakka

بـه طـور   »بـودا «است و »بدي«برگردان فارسي و عربي كلمة »اشراق«و »شدگيروشن«.11
)84آيين بودا، ص.(رسيده است»بدي«كلي، كسي است كه از راه شهود خود به 

12.Assattha

13.Kamma

»اشـراق «و »شـدگي روشن«تعبيري است مأخوذ از »مسافر«در اين بند از شعر »روشني«.14
).بدي(=بودايي

.بيشتر بحث خواهيم كرد»پشت درياها«در شعر »نيروانه«دربارة .15
اي  از مجسـمه :دارنـد را سخت گرامي مـي »نيلوفر«در آيين بودايي و در ميان بوداييان «.16

هـاي بـودا را   اي در دست دارد، و يـا برخـي از مجسـمه   بودا وجود دارد كه در آن، او شاخه
ه چهــار زانـو چــون نيلــوفر نشســته، و ايـن گونــه نشســتن را وضــعيت نيلــوفري   بينــيم كــمـي 
در اشـعار سـپهري نيـز بـه طـور مكـررّ طرحـي از        )138فتاب، صآاز مصاحبت (».گويندمي
شـعر نـو در ايـران،    .(گيري و آرامش دروني است، نمايان استكه سمبلي از گوشه»نيلوفر«

)108ص
17.arahat

18.dhammapada

19.Buddha

در اين است كه ارهت، رهايي خود از راه تعليم يافته اسـت،  »بودا«با يك »ارهت«فرق .20
آنكـه تعليمـي ديـده    اسـت، بـي  اما بودا كسي است كه رستگاري را خود از راه بينش يافتـه 

)84آيين بودا، ص.(باشد
21.amata

22.samsara
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23.nirvana

nirيكي آنكه آن را ساخته شده از دو جزء :اندق قائل شدهدو اشتقا»نيروانه«براي واژة .24

خـاموش  «بنـابراين، نيروانـه يعنـي    .دانندمي»باد زدن، وزيدن و دميدن«يعني vaو »نه«يعني 
يعني nirنظر ديگر اين است كه نيروانه از دو جزء .»شده، سرد شده، فرونشسته و فرونشانده

بنـابراين، نيروانـه   .سـاخته شـده اسـت   »شنگي و طلبشهوت، ت«يعني vantو »روگرداندن«
)143يين، صآراه .(»روگرداندن از شهوت«يعني 
در اين شعر نيز همچـون كـاج و سـپيدار شـعر نشـاني بـه دو       »نارون«به نظر نگارندگان، .25

.درخت مطرح در زندگي بودا اشاره دارد

�

منابع
.1375ان ؛ كاميار عابدي، روايت، تهراز مصاحبت آفتاب-
.؛ هـانس ولفگانـگ شـومان، ترجمـة ع    )هـاي بـودايي  طرح تعليمات و مكتب(آيين بودا -

.1362پاشايي، مرواريد، تهران 
.1375؛ قاسم غني، چاپ هفتم، زوار، تهران تاريخ تصوف در اسلام-
الزمـان فروزانفـر،   ؛ ابوعلي حسن بـن احمـد العثمـاني، تصـحيح بـديع     ترجمة رسالة قشيريه-

.1361ي و فرهنگي، تهران علم
.1372جا ، چاپ دوم، مؤلف، بي»اصطلاحات تصوف«فرهنگ نوربخشجواد نوربخش، -
.1359تصحيح و تحشيه مدرس رضوي، دانشگاه تهران، ؛ سنايي غزنوي،الحقيقهحديقة-
.1341؛ به سعي و اهتمام مدرس رضوي، ابن سينا، تهران سنايي غزنويديوان-
.1381؛ اوكتاويو پاز، ترجمة خشايار ديهيمي، لوح فكر، تهران اييديالكتيك تنه-
الدين محمد حافظ، با استفاده از نسخة تصحيح شـده محمـد   ؛ شمسديوان حافظ شيرازي-

.1380قزويني و قاسم غني، چاپ يازدهم، گنجينه، تهران 
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.1377؛ محمدحسين شهريار، چاپ نوزدهم، زرين، نگاه، تهران ديوان شهريار-
، انجمـن شاهنشـاهي فلسـفه ايـران،     )متـرجم (؛ ع پاشـايي )ذمه پده يا سخنان بودا(راه آيين-

.1357تهران 
؛ خســرو احتشــامي، محمدرضــا يادمــان ســپهريدر »ســپهري در غربــت تصــوف اشــراق«-

.1367لاهوتي و ناصر بزرگمهر، دفتر نشر آثار هنري، تهران 
.1379، علمي، تهران كوب، چاپ هشتم؛ عبدالحسين زرينسرّ ني-
.1377؛ حجت عماد، فرهنگستان يادواره، تهران سهراب سپهري و بودا-
.1380تاج طباطبايي، نگاه، تهران ب كلياشتورينا، ترجمة همايون.؛ وراشعر نو در ايران-
.1371؛ رضا براهني، نشر مؤلف، تهران )در شعر و شاعري(طلا در مس-
، چـاپ دوم، ترجمـة محمـد خواجـوي،     اصطلاحات الصـوفيه ترجمةعبدالرزّاق كاشاني، -

.1377مولي، تهران 
.1339؛ جعفر سجادي، نشر مصطفوي، تهران فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه-
؛ مصلح ابن عبداالله سعدي، به تصحيح بهاءالـدين خرمشـاهي، چـاپ سـوم،     كليات سعدي-

.1381دوستان، تهران 
.1373انشگاه تهران، تهران اكبر دهخدا، د؛ علينامهلغت-
الدين محمد مولوي، تصحيح رينولد نيكلسن، به كوشش محمدرضـا  ؛ جلالمثنوي معنوي-

.1381گستر، قزوين برزگر خالقي، چاپ دوم، سايه
.1382؛ سيروس شميسا، چاپ هشتم، صداي معاصر، تهران نگاهي به سپهري-
.1381ن ؛ سهراب سپهري، چاپ ششم، طهوري، تهراهشت كتاب-


